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در امتداد تاریکی�

قصه دزد منازل !
در یک خانواده پرجمعیــت به دنیا آمدم. پدرم کارگر زحمت کشــی بود که بی ادعا 

برای تامین مخارج خانواده 11 نفره اش تلاش می کرد اما چند ســال قبل، زمانی 

که 70 سال بیشتر نداشت به بیماری کرونا مبتلا شد و یک هفته بعد هم از دنیا رفت.

ولی به همه تلاش های پــدرم اوضاع مالی ما خــوب نبود و هر کــدام از خواهران و 

برادرانم برای رهایی از این وضعیت به هر کاری دست می زدند به طوری که دو تن از 

برادرانم به خرید و فروش مواد مخدر روی آوردند و هم اکنون نیز در زندان هستند. 

مادرم ســعی می کرد ما را زیر پرو بال خودش بگیرد اما فایده ای نداشت. هر کدام 

از خواهرانم به اولین خواستگارشــان پاســخ مثبت می دادند تا به هر طریق ممکن 

از این شرایط آشــفته و نابســامان فرار کنند. در این میان فقط یکی از خواهرانم به 

تحصیل ادامه داد و وارد دانشگاه شد. من هم که فرزند بزرگ خانواده بودم وظیفه 

ســنگینی را روی دوش خودم احســاس می کردم امــا حتی نمی توانســتم مخارج 

خودم را تامین کنم.

خلاصه 24 ســال قبل با توصیه پدر و مادرم به خواستگاری یکی از دختران فامیل 

رفتم و با »فهیمه« ازدواج کردم. آن زمان در یک رستوران سنتی و با حقوق متعارف 

کارگری می کردم ولی روزگارم به سختی می گذشــت. با به دنیا آمدن پسرم انگار 

زندگی رنگ و بوی تازه ای گرفت و همسرم نیز با مهربانی و صبوری امور مربوط به 

خانه را اداره می کرد. در همین روزها بود که متوجه شدم یکی از کارگران خدماتی 

رســتوران گاهی برای نیم ســاعت ناپدید می شــود و کارش را رها مــی کند. حس 

کنجکاوی ام گل کرد و از دیگر همکارانم ماجرای »باقر« را جویا شدم. آن ها گفتند 

»باقر« به مواد مخدر صنعتی آلوده شــده و برای آن که بتواند رستوران را تمیز کند، 

پنهانی به سرویس بهداشــتی می رود و در آن جا شیشه مصرف می کند! وقتی این 

موضوع را فهمیدم خودم را به او نزدیک کردم و برای آن که صاحب رستوران متوجه 

اعتیاد او نشــود، برخی از وظایف »باقــر« را انجام می دادم ولــی آرام آرام خودم نیز 

ترغیب شدم تا از این نوع مواد مخدر استفاده کنم. البته قبل از آن گاهی به صورت 

تفننی مواد مخدر سنتی مصرف می کردم.

خلاصــه خیلی زود گرفتــار این افیون وحشــتناک شــدم و زندگی ام را بــه نابودی 

کشاندم. آن روزها همسرم از اعتیادم خبرنداشت ولی وقتی خمار می شدم، خشم 

و عصبانیت سراسر وجودم را فرا می گرفت و با بد اخلاقی عجیبی با همسر و فرزندم 

برخورد می کردم.

حالا دیگــر آن مهر و علاقه به همســر و فرزندم در وجــودم مرده بود و مــن به چیزی 

جز تهیه مواد فکــر نمی کردم. مدتی بعــد »فهیمه« ماجرای اعتیــادم را فهمید و به 

طور ناگهانی پســرم را برداشــت و به خانه پدرش رفت. او در خواســت طلاق داد و 

میانجی‌گری بزرگ‌ترها هــم فایده ای نداشــت. با آن که همســرم مهریه اش را در 

قبال سرپرستی پسرم بخشیده بود، ولی من به بهانه پرداخت مهریه از صاحبکارم 

مبلغی پول قرض کردم تا برای مدتی بتوانم هزینه هــای اعتیادم را بپردازم! دیگر 

پشــیمانی هم ســودی نداشــت و من در اوج بدبختی و تنهایی در حالی دســت و پا 

می زدم که صاحبکارم نیز طلبــکاری اش را تقاضا می کرد. در این شــرایط یکی از 

دوستانم پیشــنهاد داد تا برای تامین هزینه هایم وارد باند ســارقان منزل شوم! به 

ناچار پذیرفتم و با معرفی او به پاتوق  یکی از آشنایان او رفتم. 

»مراد« شگرد سرقت از منازل را به من آموخت و گفت: ما خانه های خالی از سکنه 

را زیر نظر می گیریم و شــبانه به آن جا دســتبرد می زنیم. ســپس اموال ســرقتی را 

به مالخران می فروشــیم و پولش را به طور مســاوی تقســیم می کنیم.  خلاصه من 

کارم را رها کردم و در پاتوق »مراد مرغی« به زندگی ادامه دادم. صبح تا بعداز ظهر 

می‌خوابیدیم و از اوایل غروب هم پــس از مصرف مواد مخدر به خیابان می آمدیم تا 

خانه های خالی را شناسایی کنیم!

در این میان یک روز که به تنهایی خانه ای را زیر نظــر گرفته بودم ناگهان نیروهای 

گشت کلانتری نواب صفوی مرا محاصره کردند و دستگیر شدم اما ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی است: تحقیقات افســران زبده دایره 

تجســس با راهنمایی و دســتورهای تخصصی ســرهنگ علی ابراهیمیان )رئیس 

کلانتری نواب صفوی مشــهد( در حالی برای رمزگشــایی از ســرقت های اعضای 

این باند شــب رو آغاز شــد که بررســی های روان شــناختی نیز در دایره مددکاری 

اجتماعی ادامه یافت.

بر اساس ماجراهای واقعی در زیر پوست شهر

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

یــک  کــه  ای  شیشــه  زوج   

دستگاه پراید را از شهرستان 

شیروان ســرقت کرده بودند 

در حالی بــا هوشــیاری نیروهای گشــت کلانتری 

شــفای مشــهد دســتگیر شــدند که مدعــی بودند 

برای راحتی در اســتعمال موادمخدر و جمع آوری 

ضایعات، خودرو را ربوده اند!

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان، ماموران 

گشــت نامحســوس کلانتری شفای مشــهد که در 

آخریــن روزهــای فروردیــن بــه منظور پیشــگیری 

از وقــوع جــرم در مناطــق احتمالی تــردد مجرمان 

گشــت زنی می کردند ناگهــان در تقاطــع خیابان 

هدایت و خیام پرایدی را مشاهده کردند که برخی 

از شــماره‌های پلاک آن به طرز کاملا ناشیانه تغییر 

کرده بود. نیروهای گشت انتظامی که با این شگرد 

نخ نمای دزدان خودرو آشــنایی داشتند بلافاصله 

مراتب را به سرگرد احسان سبکبار )رئیس کلانتری 

شفا(اطلاع دادند. لحظاتی بعد عوامل  انتظامی با 

راهنمایی رئیــس کلانتری، به تعقیب نامحســوس 

پراید پرداختند تا آن را به گونه ای در مکانی خلوت 

متوقف کنند که در صورت فرار به شهروندان آسیبی 

نرسد.

گزارش روزنامه خراسان حاکی است: با این دستور 

انتظامی، مســیرهای احتمالی فرار پراید ســواران 

که زن و مردی جــوان بودند به قرق پلیــس درآمد و 

راننده 45 ساله در حاشــیه خیابان هدایت متوقف 

شــد. بررســی های مقدماتی نشــان داد که زن 47 

ساله سرنشین پراید نیز همسر راننده است و به مواد 

مخدر صنعتی )شیشه( اعتیاد دارد.

طولی نکشــید که با انتقال زوج شیشــه ای به دایره 

تجســس کلانتری، بازجویی‌های تخصصی از آنان 

آغاز و شماره پلاک اصلی پراید مشخص شد. ادامه 

تحقیقــات بیانگــر آن بود کــه زوج جوان خــودرو را 

شانزدهم فروردین از شــهرک طالقانی شهرستان 

شیروان در استان خراسان شــمالی به سرقت برده 

اند.درهمیــن حال»جواد-ن«)راننــده( دربــاره 

ماجرای ســرقت پرایــد به افســران دایره تجســس 

گفت: من و همسرم ساکن شهرک طالقانی هستیم 

و برای تامین هزینه‌های اعتیادمان، ضایعات جمع 

آوری می کنیم تا با فروش آن ها روزگارمان بگذرد! 

ولی حدود 10 روز قبل )شانزدهم فروردین(زمانی 

که درون زباله هــا به دنبال ضایعــات بودیم ناگهان 

من پرایدی را در حاشیه خیابان دیدم که سوئیچ آن 

روی خودرو قرارداشــت. برای یک لحظه وسوســه 

شدم و فضا را برای سرقت بسیار مناسب دیدم. این 

بود که نگاهی به همسرم انداختم و او هم مرا ترغیب 

کرد تا خودرو را ســرقت کنیم! ولی چون شــیروان 

شــهر بزرگی نیســت و احتمال می دادیم که توسط 

مال باخته شناســایی شــویم به مشــهد آمدیم تا در 

این جا به راحتی بتوانیم ضایعات جمع آوری شــده 

را با پرایــد منتقل کنیم!»زینب« همســر 47 ســاله 

این سارق سابقه دار نیز گفت: من و همسرم دارای 

سوابق کیفری در زمینه سرقت هستیم و پراید را نیز 

با همدستی یکدیگر ربودیم. چون ما به شیشه اعتیاد 

داریم به راحتی می توانستیم داخل پراید مواد مخدر 

مصرف کنیم و ضایعاتی را که جمع آوری می کردیم 

با آن به مکان های مختلــف منتقل کنیم! ولی برای 

آن که شناسایی نشــویم با ماژیک سیاه شماره‌های 

پــاک آن را تغییــر دادیم. بــا وجود ایــن وقتی وارد 

بولوار خیام شدیم ناگهان نیروهای گشت کلانتری 

شفا را مقابل خودمان دیدیم و دستگیر شدیم.

بنا بر گــزارش روزنامه خراســان، تحقیقــات پلیس 

برای کشــف ســرقت های احتمالی دیگــر این زوج 

شیشه ای ادامه دارد.

 

 

زوج شیشه ای اعتراف کردند

سرقت خودرو برای جمع آوری ضایعات!

دسیسه خرید اسناد موتورسیکلت 
سرقتی لو رفت 

 دستگیری سارقان پا منقلی 
در پاتوق سیاه ! 

ســید خلیل ســجادپور-  افرادی که قصد خرید اسناد و 
مدارک یک دســتگاه موتورسیکلت ســرقتی گران 

قیمت را داشتند به چنگ پلیس افتادند.

بــه گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان، چنــد 

روز قبــل مــرد جوانی بــا مراجعه بــه افســران دایره 

تجســس کلانتری میرزاکوچک خان مشهد گفت: 

اواخــر تیرســال 1402 ســارقان به منزلم در شــهر 

جدید گلبهــار دســتبرد زدنــد و عــاوه برمقادیری 

لوازم، یــک دســتگاه موتورســیکلت بنلــی را نیز به 

ســرقت بردند که من هم ماجــرا را به پلیــس گلبهار 

گزارش دادم. اما ســارقان شناسایی نشــدند تا این 

که چنــد روز قبــل، فــردی به صــورت تلفنــی با من 

تماس گرفت و مدعی شد قصد خرید اسناد و مدارک 

موتورســیکلت ســرقتی را دارد. مــن هم کــه بعد از 

گذشت نزدیک به 2 سال از این ماجرا هیچ امیدی به 

پیدا شدن موتورسیکلت را نداشتم با او در نمایشگاه 

موتورسیکلت واقع در طبرســی جنوبی مشهد قرار 

گذاشتم و چنین وانمود کردم که باید با نمایشگاه‌دار 

تســویه حســاب کنم و اســناد موتورســیکلت را از او 

بگیرم! 

گــزارش روزنامــه خراســان حاکــی اســت: در پــی 

گزارش این سرنخ مهم، بلافاصله گروهی از افسران 

زبــده دایره تجســس با دســتور ویژه ســرهنگ علی 

برزنونی)رئیــس کلانتــری میــرزا کوچک خــان( با 

پوشــش مبدل به طــرف نمایشــگاه موتورســیکلت 

حرکــت کردنــد و زمانی کــه دو خریدار اســناد وارد 

نمایشــگاه شــدند آن هــا را دســتگیر کردنــد. در 

بررسی‌های مقدماتی مشخص شد یکی از متهمان 

که قصد خرید مدارک را داشــت از ماجرای ســرقت 

موتورســیکلت بنلی اطلاعی ندارد اما جوان همراه 

وی از طریــق یکــی از دوســتانش اجیر شــده بود تا 

اسناد موتورسیکلت را به دســت بیاورد. بنابراین با 

توجه به این که محل وقوع جرم در شهر جدید گلبهار 

بود،پرونده مذکور با دستور قضایی به پلیس آگاهی 

گلبهار ارســال شــد تــا تحقیقات بــرای ریشــه یابی 

سرقت مذکور ادامه یابد.

سـید خلیـل سـجادپور-    پنـج سـارق سـابقه دار که 
تعـدادی از آنـان بـه تازگـی از زنـدان آزاد شـده 

بودنـد هنگامی در پاتوق سـیاه دسـتگیر شـدند 

کـه پـای بسـاط مـواد مخـدر نشسـته بودنـد.

خراسـان،  روزنامـه  اختصاصـی  گـزارش  بـه 

پاتوقـی کـه دزدان حرفـه  پـی شناسـایی  در 

ای، امـوال سـرقتی را بـه آن مـکان انتقـال مـی 

دهند،بی‌درنگ گروهی از نیروهای کارآزموده 

دایـره تجسـس کلانتـری آبکـوه بـا هماهنگـی 

هـای قضایـی وارد عمـل شـدند و پاتـوق سـیاه 

را بـه محاصـره درآوردنـد.در بازرسـی از ایـن 

مـکان 5 سـارق حرفـه ای و سـابقه دار در حالـی 

موادمخـدر  بسـاط  پـای  کـه  شـدند  دسـتگیر 

نشسـته بودنـد.

در ایـن میـان جـوان 34 سـاله ای کـه 4 روز 

قبـل از زنـدان آزاد شـده بـود دربـاره گوشـی 

سـرقتی که بـه همـراه داشـت به افسـر تجسـس 

گفت:گوشـی را در اطـراف میـدان فهمیـده و 

از داخـل یـک دسـتگاه خـودرو سـرقت کـرده 

ام.جوان 30 سـاله سـابقه دار دیگری کـه او نیز 

گوشـی سـرقتی در دسـت داشـت ،گفت:ایـن 

گوشـی را از فـردی بـه نـام »ح«گرفتـم کـه در 

زمینـه سـرقت فعالیـت دارد. گـزارش روزنامـه 
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سـاله ای کـه سـوابق متعـدد کیفـری دارد و بـه 

تازگـی از زنـدان آزاد شـده اسـت دربـاره امـوال 

سـرقتی از قبیـل گوشـی تلفن،پخـش خـودرو و 

چنـد کیـف زنانـه گفت:مـن چـون جـا و مکانـی 

ندارم در این پاتـوق زندگی می کنم و این اموال 

از قبـل در ایـن مـکان بود.بنابرایـن گـزارش 

،در عملیـات ضربتـی پلیـس کـه بـا دسـتور ویژه 

سـرهنگ روح ا ... لطفـی )رئیـس کلانتـری 

آبکـوه مشـهد(انجام شـد،تعدادی ابـزار و لوازم 

سـرقت بـه همـراه چاقـو و چکـش آهنـی از دیگر 

سـارقان پاتـوق نشـین کشـف شـد و آن هـا برای 

انجام تحقیقات به مقر انتظامـی انتقال یافتند.
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کشف بیش از ۱۱ میلیون لیتر کشفیات سوخت  در کرمان
توکلی -دادستان کرمان بر ضرورت تغییر رویکرد 
مبارزه با قاچاق ســوخت از نگاه جنایــی به مبارزه 

اقتصــادی تاکیــد کــرد و ازکشــف ۱۱میلیــون و 

۳۳۱هزار لیتر کشفیات ســوخت در استان خبر 

داد.به گــزارش خراســان قاضی مهدی بخشــی 

گفت: تعــداد3 هــزار و ۸۷۷خــودروی شــوتی و 

وسایل نقلیه حامل ســوخت در این زمینه توقیف 

و6 هزار و۶۵۹ نفر متهم در این خصوص دستگیر 

شــده‌اند.وی روز گذشــته در نشســت وبینــاری 

دادستان‌‌های کشور با حضور مدیرکل اداره مبارزه 

با قاچاق کالا و سوخت، معاونین دادستانی، رئیس 

پلیــس امنیــت اقتصــادی و دیگــر مســئولان این 

حوزه برگزار شــد، به چالش‌های موجود در حوزه 

سیاســت‌گذاری و راهبردی و برخورد ســلبی در 

خصوص قاچاق سوخت اشاره و  اظهار کرد: مهم 

ترین چالش مــا در حوزه صدور حواله اســت که 

کمک جدی دولت در این خصوص را می‌طلبد.

دادستان  عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان  

با اشاره به تشــکیل  چهار پرونده مهم در استان 

در سال  گذشته بیان کرد: صرفاً در پرونده شعبه 

۲۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز 

استان کرمان، ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر 

فــرآورده بــه ارزش ۳۴۰ میلیــارد تومان در 

ســه شهرســتان جنوبی کرمان طی 10 ماه 

حواله صوری صادر شده و در پرونده نیروگاه 

گوهران نیز ۹۵۰ هزار لیتر سوخت از شبکه 

توزیع شده که پرونده در دادسرای سیرجان 

مفتوح است.

 

 

 


